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  چکیده

فلسـفی دریـدا بـا امـر سیاسـی خـواهیم        طـرح پیوند  ةنحو هب ابتدادر این مقاله 

 ،هسـتی از  یتفسـیر گرامـاتولوژیک   بـا پرداخت و نشان خواهیم داد که او چگونـه  

در . کنـد بـازمی  یسیاس ـ طور خاص امـر   انضمامی و به هايساحت راهی به سوي

دریـدا   یسیاس ـفلسـفه  کـه  بیان خواهد شـد   ادامه با بررسی پیامدهاي این طرح

هـاي  کوششی براي رهـایی از قالـب   ،و متعین باشد از آنکه طرحی مشخصبیش 

 امکــان مــدرن اســت و ســنت ومتصــلب و سیســتماتیک فلســفه سیاســی دوره 

را در سـاحت   هاي جدیـد گیري مستمر ایده شکل بازسازي و بلکه گشایی، ساخت

  .سازدسیاست فراهم می

  

  .دموکراسی و دریدا، گراماتولوژي، سیاست، عدالت: کلیدي هاي واژه
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  مقدمه

نـد سیاسـت،   نضـمامی مان اپیوند آن بـا امـور    ةنحو ،فلسفی ةیکی از اجزاي اصلی هر اید

اي نتواند چنین پیونـدي را  که اگر ایده فلسفه  طوري  است، به... حقوق، اقتصاد، جامعه و

د مورداعتنـا قـرار نخواه ـ   ،هاي فلسفی خارج شـده خود از میدان بحث به برقرار کند، خود

و اثرگـذار فلسـفی کـه داریـم،      براي ما ایرانیان با سنت دیرپا مسئلهتوجه به این . گرفت

هاي ما در جهـان امـروز جهـت    ورزيتواند به فلسفهبلکه ضروري است و می ،تنها مفید نه

رغم جایگاه سترگ خود در تاریخ فلسـفه،   ویژه اگر بپذیریم که سنت فلسفی ما به به ؛دهد

سـاحت جامعـه، سیاسـت و هـر امـر انضـمامی        ت که دچار گسسـت از سالیان درازي اس

  . است شده يدیگر

انـد  تلاش کرده یادشدهکنون همواره براي ایجاد پیوند  به هر حال فیلسوفان از ابتدا تا

سـینا تـا کانـت و فیشـته و      و آثار فیلسوفان بزرگی از جمله افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن

معاصـر بـا    فیلسـوفان بسـیاري از  در این میان  .اقعیت استگویاي این و ،هگل و هایدگر

معتقدند  اینان .اندجو کردهو خویش را جستانضمامیت ، هایی درباره زبانپرسشتکیه بر 

 بـه  اندیشـه شود و اگر زبـان نباشـد،   در بستر امر زبانی ساخته می فلسفی تفکر که اصولاً

. یک رخـداد زبـانی اسـت    ،اندیشه ،معاصرهاي تر در فلسفهبه تعبیر دقیق .آیدوجود نمی 

 بـه  زیـرا  ،کننـد جنبه انضمامی پیدا میاز همین مجراي زبان است که هاي معاصر  فلسفه

و دیگـر امـور    بـا فرهنـگ و جامعـه    واسطه بافت زبانی اندیشـه اسـت کـه ایـده فلسـفی      

  .کندبرقرار مینسبت و پیوند  ،انضمامی

ماننـد بسـیاري از    نیـز  دریـدا ژاك فلسـفی   ةایـد با این مقدمه باید تصریح کـرد کـه   

ایـده دریـدا بـرخلاف برخـی      .پیوند محکمی با امر زبانی دارد ،هاي معاصر اروپاییفلسفه

فلسفی است که نقطـه عزیمـت خـود را     ايایده بلکه اتفاقاً ،اي ادبی نیستایده ،تفسیرها

 گـذاري بنیانرا  »اتولوژيگرام«دانش  ،دریدا از این نقطه عزیمت. داده است امر زبانی قرار

امـر   ور خـاص ط ـ  ههاي انضمامی و بکشف ساحت راهی به سوي ،کند و از این طریقمی

گرامـاتولوژي را از ایـن منظـر     .کنـد بازمی و عدالت دموکراسیمفاهیمی چون سیاسی و 

هاي زبانی و هر طرح کلی فنومنولوژي، ایدئالیسم استعلایی، بازي توان با مونادولوژي،می

دانشی است که دریدا با آن بـه   ،به این معنا که گراماتولوژي .لسفی دیگري مقایسه کردف
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تولوژي بـا امـر   اجاست که گرام ـ همیناز  اتفاقاًو  رودمی -به معناي اعم آن-ی هستسراغ 

 دریـدا دربـاره هسـتی    بیـان متـافیزیکیِ   ،گرامـاتولوژي . کندبرقرار می نسبتسیاسی نیز 

بـافتی  کـه   ايهسـتی  ؛کنـد تلقـی مـی  یک متن  ا آن را همچوندرید که ايهستی ؛است

تفسـیر   ، موضوعِاشبافت زبانی نیز ساحتی از هستی است و به دلیل سیاست .زبانی دارد

و  زبـانی  مثابـه امـري   تلقی هستی بـه  امر سیاسی همزمان با ،با این نگاه .است یکگرامات

  . شودمتولد می ،متنی

 مثابـه  هسـتی را بـه   ،خواهیم پرداخت که چگونه دریـدا  سئلهمدر این مقاله ابتدا به این 

میـان ایـده فلسـفی     ،چگونه با دانش گرامـاتولوژي  سپس و بیندزبانی می يامر یک متن و

ي ربرقـرا ایـن نـوع   در ادامه نشان خواهیم داد کـه   .کندخود و امر سیاسی پیوند برقرار می

  .ی در فلسفه سیاسی دریدا داشته استچه پیامدهای ،امر سیاسی وایده فلسفی  میان پیوند

  

  فلسفه دریدا بافت زبانی هستی در

او تـاریخ   .شـود آغـاز مـی  نقدهاي جدي بر تاریخ فلسـفه غـرب   با  دریدا طرح فلسفی

محوري لازم لوگوسبراي فهم درست . داندمی )1(»1محوريلوگوس« فلسفه غرب را مقهور

هـاي  بر نظامی از تقابل از افلاطون تا امروزمتافیزیک غرب  ،ریدانظر د  است بدانیم که به

جوهر و عـرض، کلـی و جزئـی،     مانند تقابلهایی تقابل ؛استوار است هادوگانهدوجزئی یا 

و  برتـر  همـواره یکسـو  هـا  یک از این تقابـل  در هر. متناهی و نامتناهی و نوشتار و گفتار

 و سـاختار تفکـر   شـالوده  ها هسـتند کـه  این دوگانهو  شودانگاشته می سوي دیگر فروتر

ریشـه   ،از نظر دریدا سازياین دوگانه .انداز ابتدا تاکنون شکل داده را غرب ی درمتافیزیک

 در رسـاله  نوشـتار  - دوگانـه گفتـار  طـرح   در طـور خـاص    هاي افلاطون و بـه در اندیشه

   .است گفتار را بر نوشتار ترجیح داده افلاطون جانب جایی که ؛دارد »فایدروس«

و وجوه برتري گفتـار  بحث مفصلی درباره گفتار و نوشتار دارد  ،طون در این رسالهافلا

کسـی کـه گمـان    «: گویـد از زبان سقراط میدر این رساله و ا. کندمطرح میرا بر نوشتار 

پندارد در اشتباه است و هم آنکه می ،توان در قالب حروف الفبا گنجاندکند هنر را میمی

اي نوشتار فقط وسیله. دست آورد  ن چیزي روشن و شایان اعتماد بهتوااز حروف الفبا می

                                                           
1 . logocentrism 
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 ،تی که نوشته شـد سخن وق. داندکسی که مطلب نوشته را می ۀاست براي یاري به حافظ

فهمند و هم کسانی کـه  افتد که آن را میدست کسانی می  یابد و هم به جا راه می به همه

داند با که سـخن بگویـد و   علاوه نوشتار نمی به. فهمند و با موضوعش سروکار ندارندنمی

 »کـرد توانـد  از خود دفاع نمی ،در برابر کدام کسان خاموش بماند و اگر اهانتی به او کنند

   .)1353: 3، ج1401افلاطون، (

است، حال آنکه نوشـتار بـر    گفتار حاکی از حضور از سخن افلاطون، در تفسیر دریدا

ی اسـت بـه نـام    تقابل، »گفتار و نوشتار«ترجمان تقابل  بر این اساس .کندغیاب دلالت می

هـا و  ایـده «یـا   »مثـال و سـایه  «بـا دوگانـه   ، تقابلی که پیوند وثیق »غیابو  حضور« تقابلِ

  .هاستبسا بتوان گفت که تعبیري دیگر از این تقابل دارد و چه »محسوسات

کنـد   ر از نوشتار افاده مـی ینده را بهتهاي مستقیم گوبر این اساس گفتار، معنا یا اندیشه

همـان   ،عنوان رونوشت صرف گفتار  اما نوشتار به ،و به همین دلیل گفتار همان حضور است

نوشتار با حافظه سروکار و پیوند دارد، اما گفتـار بـا سـاحت انکشـاف و ظهـور       .غیاب است

دم ترجمـان غیـاب و ع ـ   ،ترجمان حضور و هستی و نوشـتار  ،گفتار .پیوستگی دارد ،حقیقت

بـا ایـن   . برتـري و سـیطره دارد   ،حضور بـر غیـاب   ،است و روشن است که در فکر افلاطون

 اسـتوار محوري  بر لوگوس از آغاز تا امروز غرب طور کلی فلسفه  اندیشه افلاطون و به وصف

هسـتی و   ،از نظـر دریـدا   .برتـري دارد  ،بر نوشتار و لفـظ مکتـوب   و گفتار و آوا در آن است

حتـی اندیشـه نیـز بـافتی     هـر چیـزي و    ،او، زیرا از نگاه دارندبا هم وحدت اندیشه و گفتار 

  . به سوي گفتار داشته است این بافت زبانی رو ،در تاریخ فلسفه غربزبانی دارد، اما 

براي تمام  را »1متافیزیک حضور«اصطلاح  ،دریدا بر مبناي توضیحات پیشین است که

واقع بیان دیگـري   محوريِ مورد نظر دریدا درلوگوس .وضع کرده است غرب ۀتاریخ فلسف

که از افلاطون تـا امـروز خـود را     گرایییعنی همان عقل ؛از همین متافیزیک حضور است

 او« .تکثیر کرده و کش داده است و در این فرآیند رو به سوي گفتار و حضور داشته است

از ایـن   .نامـد مـی  »2حوريآوام« دهد،نوشتار ترجیح می گفتار و آوا را بر کهاین نگرش را 

خواه این مدلول معناي اندیشـیده یـا    ؛تر استآوا به مدلول نزدیک ،منظر، در همه موارد

                                                           
1. Metaphysics of presence 
2. phonocentrism 
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بنـابراین دال مکتـوب همیشـه ثـانوي و اشـتقاقی و      . »یئیخـود ش ـ «زیسته باشد، خـواه  

  .)198 : 1402رشیدیان، ( »کننده فاقد هر معناي مقومی خواهد بودتکنیکی بازنمایی

هسـتی  هـاي  همـه صـورت  آوامحوري در تمام تـاریخ فلسـفه در بیـان     ،اور دریدابه ب

 .غلبه خود را نشان داده است ...کتیویته وآگاهی، سوبژجوهر، ذات، اگزیستانس،  همچون

چیـز    محوري که همگی به معنـایی یـک  ، حضور و لوگوسآوامحوري گفتار، ترتیب  بدین

و فیلسـوفان غـرب هرگـز     انـد ره تـام داشـته  تمام تاریخ متافیزیک غرب سیط بر هستند،

این سیطره به اشکال مختلفـی در تـاریخ نمایـان    . اند از این سیطره رهایی یابندنتوانسته

سیطره مثال بر سایه، صورت بر ماده، نفس بـر بـدن، جـوهر بـر عـرض، مـنِ       : شده است

  . ...آن و اندیشنده بر دیگري، سوژه بر ابژه، امر پوزیتیو بر غیر

 ـ   نمونه ،در مباحث خودا درید  رايهایی از این سیطره و برتري گفتـار بـر نوشـتار را ب

هـاي  ایجـاد تقابـل   ،ترین کار افلاطون مهم ،نظر اواز  .کشدبه تصویر می مخاطبان خویش

 ایـن  ،ه از منظر اوکچنان .چرخدمیهستی و نیستی  متعددي است که حول محور تقابل

گویـا   - هـا و سـایه  محسوسات یعنی - پدیدارهاو  ارندحقیقی د ها هستند که هستیِایده

چنـان اسـت کـه گویـا حقیقـت و       در افلاطـون  این وضعیت ،به تعبیر هایمزوت .اندهیچ

بنـابراین  . اي از هسـتی ندارنـد  بهره ،هاو سایه ها تحقق داردهستی اصیل در جهان مثال

یـا   هـاي کلـی  ها، تنها ایدهمند پدیدهمند و مکاندر جهانِ زمانبنیان اساسی موجودات، 

   .)Heimsoeth, 1994: 193( هستند هاهمان مثال

ترین دوگانه افلاطونی که تا امروز ادامه یافتـه اسـت، دوگانـه     مهم ،دریدا به اعتقاد اما

در متافیزیک افلاطون، گفتار نمـاد   .استگفتار بر نوشتار  گفتار و نوشتار و تقدم و ترجیح

، حضور و اصالت است و این نوشتار است که در جانـب نیسـتی و   اي از حقیقتو استعاره

گفتـار زنـده و جانـدارِ    « در اثـر بر این اساس حکمـت  . گیردحقیقت قرار می بهرگی ازبی

 »اي از آن دانسـت سـایه تـوان کمـابیش    دانش، کـه گفتـار نوشـته شـده را مـی      انسان با

)Derrida, 1981: 61( حکمـت از راه   ،و افلاطـون  قراطواقع از منظر س ـ در. شودحاصل می

به همـین دلیـل   که دریدا معتقد است  .آیددست می  سینه به سینه به آموزش شفاهی و

زیـرا افـرادي ماننـد     ؛در سنت فلسفی غرب همواره حضور بر غیاب ترجیح داشـته اسـت  

نماد  ،افلاطون معتقد بودند که انتقال این سنت صرفاً از طریق گفتار ممکن است و گفتار
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 تکیـه بـر  اسـت و در غیـاب و بـا    و نیسـتی  نماد غیاب  ،اما نوشتار ،حضور فیلسوف است

نوشـتار مـانع ظهـور حقیقـت در نـزد مخاطـب و       . را انتقال داد حکمتتوان نوشتار نمی

  .شودحضور تام و کامل معنا می

متفاوت در ارسطو نیز ادامه داشته اسـت،   به شکلی گفتارمحورياین  ،به اعتقاد دریدا

واسطگی در انتقال معناسـت و بـدون هرگونـه    نماد بی ،گفتار که در اندیشه او،  طوري  به

 .شـود گناه محسوب می ،اما در مقابل نوشتار. دهدانحرافی، چون آیینه، معنا را انتقال می

مثال اگر  براي .)Derrida, 1976: 11(سازد حضور را مخدوش و غیب را محقق می ،نوشتار

 ،شـده هـاي نوشـته  اند و واژهنمادهاي حاصل از نفس ،اي حاصل از آواصداه«براي ارسطو 

، بنابراین آوا کـه تولیدکننـده نمادهـاي اولیـه     »وسیله آوا هاي انتشاریافته بهنمادهاي واژه

نفس همان حضـور   )197: 1402رشـیدیان،  ( ...واسطه با نفس دارداي ذاتی و بیاست، رابطه

واسطه نفـس و  فعل بیکه گفتار  ،اس در فکر ارسطوو بر همین اس و هستی خویش است

 .بر نوشتار برتري دارد ،شودمحسوب می اي از قواي نفسقوهبلکه 

. کنـد در فیلسوفانی مانند روسو نیـز چنـین نگرشـی خودنمـایی مـی      ،از منظر دریدا

بازنمایی گفتار است و جاي تعجب است که انسـان   نوشتار صرفاً معتقد است یی کهروسو

گفتار به طبیعت  ،از منظر روسو .اي خود واقعیت، به بازنمایی و روگرفت آن بپردازدبه ج

 بـودن سـوق   طبیعـی  بـودن و غیـر   اصـیل  اما نوشتار ما را به سوي غیـر  ،تر استنزدیک

کنـد و معتقـد اسـت کـه ایـده      این نگاه را در هگل نیز دنبال می استمرار ،دریدا .دهد می

اندیشـه هگـل بـا دیگـري و      ،بـه اعتقـاد او  . ک حضور قرار داردمتافیزی ۀهگل نیز در ادام

محـض، منـدمج و    ۀغیریت میانه ندارد و هر چیزي براي حقیقـی بـودن بایـد در اندیش ـ   

دریدا معتقد است که این گفتارمحوري تا بـه امـروز در فلسـفه غـرب ادامـه       .منغمر شود

از  متـأثر سوسور هـم   رگرايساختا شناسی نوینِهایی مانند زبانیافته است و حتی دانش

 .انداین امر بوده

کــه  -و بــا انتقــاد از رویکــرد سوســور معتقــد اســت کــه دانــش مــورد نظــر ادریــدا 

 سوسـور  شناسـی عمـومیِ  زبـان  بـر  دانش زبانی است کـه  - کندمی دگفتارمحوري را طر

چیزي در گفتمان سوسـوري نیسـت جـز خـود نوشـتار       و ...تسلط و احاطه خواهد یافت

شناسی سوسوري خـود ریشـه   نظام زبان این یعنی )208: 1403رشیدیان، ( زبان أابه منشمث به
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اي فرعی از علـم زبـان   رشته سور هم معتقد است که آواشناسی صرفاًسوخود  .در نوشتار دارد

   .)56 : 1403دوسوسور، ( است

بـر   حضـور  یا همـان غلبـه   بر نوشتار گفتار با غلبهمتافیزیک غرب تاریخ در  با این اوصاف

 و بلکـه اصـولاً   گرفتـه مادون قـرار   مرتبهدر  وافتاده به تعویق  یتو غیر يهمواره دیگر ،غیاب

کـه   -  دیگـري  بالعرض دانستن و دوم پنداشتن هیچ انگاشتن، دسته. شده استهیچ انگاشته 

ریشـه   و برتري گفتار بر نوشتار و حضور بـر غیـاب   اصیل همگی از تفوق امر اصیل بر امر غیر

امـر اجتمـاعی و   سـخن از  . نخواهد گذاشـت  و اجتماعی اسیجایی براي امر سی -  رفته استگ

 وقتـی . به نحوي یا از حیثی لغو شود دیگري، محوانگاريِکه این  یابدمیهنگامی معنا  سیاسی

زیـرا اهتمـام    ،بالطبع امر سیاسی نیز موضوعیت نخواهد داشت ،عرصه براي دیگري تنگ باشد

هرگونـه   ،متافیزیـک حضـور   ،بـه اعتقـاد دریـدا    .ع بر توجه به دیگري استفر ،به امر سیاسی

 ،از ایـن زاویـه   کـه  بسـا بتـوان گفـت    حرکت به سوي دیگري را دچار انسداد کرده است و چه

 ستیزي و خودمحـوري کـه از دل متافیزیـک   ينوعی دیگر در واقع .دیگري هیچ اصالتی ندارد

 ،تحقق امر سیاسـی  سیطره یافته است و راه ،ربغ فکريبر سراسر سنت  ،حضور برآمده است

متصلب است عبور از این متافیزیک .  

گذاري دانشی است که امکـان راه  براي راه یافتن به ساحت امر سیاسی در پی بنیان دریدا

کنون از دل متافیزیـک حضـور   این دانش بـا آنچـه تـا   . ا ممکن کندیافتن به ساحت دیگري ر

ها را از ایـن  وحدت همه دانش این دانشی است که باید .واهد داشتتفاوت بنیادین خ ،برآمده

 آن دانشـی کـه  امـا نـه    ،هاستدانشدانشِ دانشی که  ؛پس در جانب نوشتار و غیاب رقم بزند

. کردنـد مـی  جـویی آن را در جانب حضور و گفتار پـی  هگل و حتی کانت و افلاطون و ارسطو

یسـتماتیک را پـیش روي مـا قـرار دهـد، یـک       سفلسفی این دانش بیش از آنکه یک دستگاه 

نیز یک رویکرد است، نه یک طرح جـامع   برآمده از آنرویکرد است و به تناسب آن، سیاست 

  .و نه یک دانش سیاسی به معناي آنچه معهود است

  

 1فلسفه  انضمامیت امکانِ ؛ شرطگراماتولوژيدانش 

 .گزینـد  مـی جانب نوشتار را بر ،ها کردهر را رجانب گفتا گذاري این دانش،دریدا براي بنیان

                                                           
1. Grammatology 
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گذاري یـک  بلکه بنیان ،از گفتار به نوشتار نیست شناختیصرف زبان رکتیک ح ،این انتخاب

  .نهدنام آن را گراماتولوژي می ،دریدا است که هستیرویکرد نو به  دانش جدید و یک

مـر انضـمامی از   به ساحت هـر ا  دریدا یفلسف ةو پیوند اید نقطه عزیمت ،گراماتولوژي

. کنـد را دنبـال مـی  و اعاده حیثیت به نوشتار در تاریخ فلسفه غـرب   جمله سیاست است

محوریـت نوشـتار    .محوریـت دارد  ،دانشی فراگیر اسـت کـه در آن نوشـتار    ،گراماتولوژي

تکنیکی توجه به تنها  ،نوشتارتوجه به  .متناظر با محوریت دیگري است ،که گذشت چنان

. معناسـت حقیقت و پرسش درباره  ايگونه ،این توجهن نیست، بلکه صرف در خدمت زبا

و با همـین   وجهی از نوشتار است ،خود و غایت أزبان در منشمنظر گراماتولوژي، تمام از 

هـر چیـزي از جملـه کـنش، جنـبش،      پیش از این بـه  «کند که  تصریح می دریدا ،توجیه

 - گرامـاتولوژي  دانـش  طـرح  بـا  - امـا  ،گفتنـد زبان می ...مل، آگاهی، تجربه وأندیشه، تا

این چـرخش از   )196: 1403رشیدیان، ( »...نوشتار بگویند - توانندمی - اکنون به همه اینها

محور غرب است و ایـن دانـش   گفتار به نوشتار، چرخش از تمام تاریخ متافیزیک لوگوس

علمِ امکانِ « که دانشی ؛سازدخود را پدیدار می ،گراماتولوژي است که در پی این چرخش

 .)203: همان( »...است بلکه گراماتیک ،رتش دیگر نه منطقیعلم است؛ علمِ علمی که صو

از آن جهـت کـه امـري زبـانی و      ،هر چیزي از ایـن پـس   ،گراماتولوژيبا طرح دانش 

شناخت موجود بماهو موجود حالا تبدیل  دانشِ. گیردقرار می تأملمورد  ،نوشتاري است

هسـتی  . پـردازد مـی  ،که به موجود از آن جهت که نوشتاري و زبانی استبه دانشی شده 

مثابـه   بـه  جدید دربـاره هسـتی   تأمل ةنحو نیز گراماتولوژي ویک متن است  ،براي دریدا

یک  از آن جهت که ،درباره هستی است تأمل دانشِ ،گراماتولوژي .شودمتن محسوب می

و  قرار گیـرد  تأملامري نوشتاري مورد  مثابه هستی به وقتی. امري نوشتاري استمتن و 

 یسیاس ـ امـر  در تأمـل شـود، راه جدیـدي بـراي     هافق نوشتار و غیریت و دیگري گشـود 

 عنـوان   سیاست به راهی که در آن ؛است گراماتولوژياین راه، راه  .خواهد شدپذیر امکان

ر دیگـر بـا   بـه تعبی ـ  .گیردمورد بحث قرار می امري نوشتاري مثابهساحتی از هستی و به

خـود افـق   گشوده شدن افق گراماتولوژي که همان افق غیریت و دیگـري اسـت، خودبـه   

فلسفی و امـر سیاسـی    ةترتیب ما شاهد وحدت اید  بدین .سیاست نیز گشوده خواهد شد

سخن گفتن از سیاست و جامعه و هـر امـر    ایده فلسفی،سخن گفتن از این . خواهیم بود
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دیگري است و بـه همـین دلیـل اسـت کـه بـه        ،اماتولوژيبنیان گر. انضمامی دیگر است

بنـابراین بـیش از   . شویمبه میانه سیاست و جامعه پرتاب می ،محض همراهی با این ایده

وحدت باید به  ،آنکه بخواهیم از پیوند ایده فلسفی دریدا با ساحت سیاست سخن بگوییم

چرخشـی از   ،طـور ناگهـانی  تـوان بـه   اینجاست که چگونه می سؤالاما . آنها اشاره کنیم

جانب حضور به غیاب و از امر گفتاري به امر نوشتاري داشت و از گراماتولوژي سخن بـه  

راهبـرد و رویکـردي را طراحـی     ،دریدا براي تحقق نگاه گراماتیک به هسـتی میان آورد؟ 

اشـیا را در  مل فلسفی، جنبه زبـانی و نوشـتاري   أتوان در هر تند که با کمک آن میکمی

  .نامدمی »گشاییساخت«این رویکرد را او  .ر داشتنظ

 

  1گشاییساختراهبرد 

مهـم در   مسـئله  .نهـد گشـایی را بنیـان مـی   هـاي سـاخت  پایه ،در گراماتولوژي دریدا

در هـر امـر زبـانی و    آمـوزد کـه   بـه مـا مـی    این رویکرد .معناست ۀمسئل ،گشاییساخت

در دانـش   .افتـد تعویـق مـی    ه بـه گیـرد و همـوار  در تفـاوت شـکل مـی    »معنا«نوشتاري، 

شوند هایی میها تبدیل به دالگیرد و واژهشکلی استعاري به خود می ،زبان ،گرماتولوژي

گشـایی  سـاخت  بااین دلالت بدون توقف  .پردازندتوقف به دلالت می که در روندي بدون

از  ،رسـد ادبی بـه نظـر مـی    یتکنیک ،در نگاه نخست هرچندگشایی ساخت .افتداتفاق می

ملی کـه دربـاره   أزبانی و نوشـتاري اسـت، در هـر ت ـ    يامر ،آنجا که هستی در نگاه دریدا

 ،گشـایی سـاخت  .روي مـا قـرار دارد   پـیشِ  ،گشـایی شود، راهبرد ساختهستی انجام می

انتها دهد تا با کثرتی بیابزاري است که از بطن گراماتولوژي متولد شده است و اجازه می

  .متنی مواجه شویم از معنا براي هر

در ایـن   .کنـد را دنبـال مـی   »منطق تفاوت و دیگربـودگی «گشایی، او با طرح ساخت 

هر معنـایی در تفـاوت    عینتدر واقع  .گیرد شکلتفاوت  معنا درشود که کید میأمنطق ت

 وار بـه نحـوي تسلسـل    ،ایجاد ۀاز همان لحظ عینشود و این تآن با دیگر معانی ایجاد می

و کلـی و   مرکـزي  ةایـد  معنـا و هـیچ   در نتیجه کاربسـت ایـن راهبـرد،   . شودمتزلزل می

مسـاوي اسـت بـا     ،و تعـین و ثبـات   لحاظ کردن هر نوع مرکزیـت . وجود ندارد فراگیري

                                                           
1. Deconstruction 
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بر این اساس بایـد پیوسـته از هـر    . محدودیت در فلسفه و این با ذات فلسفه تناقض دارد

   .کردمرکززدایی  ،مفهوم و مدلول متعالی

بـه بنـد    ،را که افتتاح و ممکن کـرده اسـت   ايهمان بازي ،مرکز«: کنددریدا تصریح می

هـا   جایگزینی محتواها، عناصر و فقره ،اي است که در آنمرکز، نقطه مثابه مرکز به. کشدمی

پـس   )560: 1396دریـدا،  ( »تبدیل یا تغییر عناصر ممنوع اسـت  ،در مرکز. دیگر ممکن نیست

در  .گشـایی داریـم   نیاز به ساخت ،رها شویم یت بریده از غیرمرکزهرگونه  ه از بندبراي اینک

دارد و حتـی اجـازه طـرح مفهـوم     مرکز ما را در خویش محصـور نگـه مـی   غیر این صورت 

  .دهد امر سیاسی را نمی ورود به ساحتاجازه  ،و به تبع آن »دیگري«

از جملـه مفـاهیم سیاسـی و    و  - دریـدا معتقـد اسـت کـه مفـاهیم      ،تـر به بیان ساده

در  و در نسبت با غیـر  پیوسته و مستمر طور  به - ...و اجتماعی مانند عدالت و دموکراسی

گیـرد و  گاه شکل نمـی  هیچ و ثابت متعالیدر نتیجه مفهوم  .حال تکمیل و تغییر هستند

   .دهدخود را از دست می تعینبلافاصله  ،شودفرض می متعینهمان مفهومی که 

که  است، چنان استفاده کردههاي فردینان دوسوسور از اندیشه طرح این رویکرد دراو 

-23: 1394 سوسور،دو( دهایی است که بیانگر افکارنسوسور معتقد بود زبان نظامی از نشانه

با الهام از نظـر سوسـور معتقـد     دریدا. گیردها شکل میمعنا در ارتباط میان نشانه و )24

بـازي آزاد  « آن را چیـزي کـه   ؛ي وجـود دارد شـمار روابط بی ،هاهمیان این نشان است که

گویـد  است، به ما می »هاي نامتناهیمیدان جانشینی«این بازي آزاد که  .نامدمی »هانشانه

معناي نهایی، متعین، ثابت و کامل نداشته باشد، بلکـه معنـا پیوسـته در     ،هیچ متنی که

 .حال ساخته شدن و تکمیل است

 .یـافتگیِ وابسـته بـه دیگـري اسـت     تعیننـا راهبـرد   ،گشاییساخت راهبردحاصل آنکه 

کنـد و دقیقـاً   جایی بـراي دیگـري بـازمی    ،گراماتولوژي با این راهبرد در تعین هر مفهومی

با این راهبـرد   .شودمیفراهم  »امر سیاسیِ گشوده به سوي دیگري«امکان  جاست که همین

واقعـی   ايرو به سوي جامعـه  ؛سوي دیگري داردتوان از سیاستی سخن گفت که رو به می

  . نیست به غیر هدگشونااند و محصور در خویشتنِ هاي متکثر آن را ساختهکه غیریت

فلسـفه را بـه دور از    بخـت  ،یـک بـار دیگـر    سـت خوامـی با ایده فلسفی خـود  دریدا 

مچـون  ه انسان ترین مسائل امروزدر میدان اساسیو مدرن  یسنت هاي فلسفهفرض پیش
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بتواند بـه  ] فلسفه باید[که  بوداو معتقد  .بیازماید ...سیاست، عدالت، دموکراسی، اقتصاد و

فلسـفه   .)Kearney, 1984: 112(اي اصیل خـود را بـه بازپرسـی و بازاندیشـی کشـد      شیوه

 اي است براي دوران پسامدرن و راهی است بـراي اینکـه فیلسـوفان دوبـاره    فلسفه ا،درید

امـري   ؛امر زبانی اسـت  ،نقطه عزیمت این بازاندیشی هرچند ؛بیندیشند هر چیزي درباره

کند و پیوسته در خویش نظر می )568 :1396دریدا، ( »حامل ضرورت نقد خویش است«که 

 امکـان  کـه آغـازي اسـت    ،بازاندیشی در ایـن امـر زبـانی    .اندازدمخاطره می  و خود را به

سـازي  را زمینـه  ...و دموکراسـی ، عـدالت  و مفاهیمی همچـون  امر سیاسی بازاندیشی در

خواهیم نشان دهیم که پیامدهاي اینگونه حرکت از ایده فلسفی بـه  در ادامه می .کند می

و او چگونه با تکیه بر طرح فلسفی خـویش   امر انضمامی در فلسفه سیاسی دریدا چیست

  .پردازدبه بازسازي مفاهیم سیاسی می

  

 دریدا یففلسایده امر سیاسی و نسبت آن با 

و  و با تکیه بر طـرح فلسـفی خـویش    این نگاه به متافیزیککه با  کردتصور می دریدا

صورتی از یک سیاست آزادتر و «، زمینه را براي نسبت گرفتن با امر انضمامی خاص نحوه

هـاي  کـه آن دسـته از اسـتدلال    بـود او معتقـد   .کندفراهم می )303 :1401زاکرت، ( »بازتر

هـاي  در سـده  ،کردنـد لانیت علمی در اروپا را غایت تاریخ معرفی میفلسفی که بسط عق

تانه به کار گرفته شدند سهاي امپریالیستی و نژادپرنوزدهم و بیستم براي توجیه سیاست

بنابراین وضعیت متافیزیک در قرن نوزدهم و بیستم که بخشی از تـاریخ طـولانیِ    .)همان(

بنـابراین   .را بـه بـار آورده اسـت    کنونی عیسیاسی و اجتما وضعمتافیزیک حضور است، 

اروپاییان باید تاریخ اروپا را نه از منظر پایان یا غایت آن، بلکه در پرتو آنچه قرار اسـت در  

پـس ظهـور آغـاز     .دنن ـآینده بیاید و فراتر از حدود دید و نتیجاً نامتناهی است، لحـاظ ک 

قابل کنترل انتظـار کشـیده    پذیر و غیرناناپذیر، تمهیدبینیجدید باید به عنوان امر پیشی

هرچند گشودگی به آغاز جدید متضمن فراموشی مطلق یا حتی نابودي امـر کهـن    ؛شود

   .)303 :1401زاکرت، ( نیست

از  .گشـایی اسـت  پیامد ایده فلسفی دریدا و راهبرد سـاخت  ،چنین نگاهی به سیاست

ته در حـال تغییـر و   ماننـد هـر مفهـوم دیگـري پیوس ـ    بـه  سیاسـی  مفـاهیم  ،این منظـر 
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تبدل پیدا طور مستمر   بهسیاسی  مفاهیمبنابراین  .نامتعین دارنداند و وضعیتی  صیرورت

 مفهـوم  .کندیاد می »1رخداد« با تعبیرنامتعین  و ايستانهآ این وضعیتدریدا از . کنندمی

سـوي  به  دن، رودر حال تحقق بودن، در راه بو، رخداد با مفاهیمی مانند صیرورت، شدن

بـه سـوي آینـده دارد و امـر      رو رخـداد . ارتباط وثیقـی دارد  ،تکین بودنِآینده داشتن و 

و آغاز  دارد آینده به سوي نوعی گشودگی رو در حال شدن است و دائماًتکینی است که 

 از قیـد و بنـدهاي متـافیزیکی، آزاد هسـتند     هارخداد .ناپذیر استبینیپیش ،و انجام آن

شـوند یـا شـکل    رخـدادها هرگـز تمـام نمـی     .ناپذیرنـد تعین و مطلقاً )117: 1399لوسی، (

 ،رخداد .)117 :1391کپوتو و واتیمو، (پذیرند آیند و ساختار نمیدرنمی یتبه فعل ،گیرند نمی

 عینگاه ثبات و ترخداد هیچ .اي استوضعیت آستانه ط و متضمن یکقید و شرامري بی

. اسـت  مایـه انگیـزش   و ده ـدسوق میسمت آینده  به ،کندما را ترغیب می رخداد .ندارد

   .)117: همان( استناپذیر بینیپیش »2در راه بودنِ/ آمدنِ« ،رخداد

از منظر دریـدا   ...و وطنی، ترور، جهانعدالت، دموکراسی، صلح مانند سیاسی مفاهیم

 لاًتوان مفاهیمی ثابت و صلب پنداشـت و اصـو  این مفاهیم را نمی. رخداد هستنداز سنخ 

این مفاهیم بیش از آنکه معنایی ثابت داشته باشند، موجب حرکت انسان به سـوي یـک   

مدلول  ؛متعالی هستند یاي براي حرکت به سوي مدلولانگیزه وقابلِ دسترسی  مرکزِ غیر

مـا دربـاره    وقتـی بـا ایـن وصـف     .خواهـد یافـت  گاه تعین و تحقق نهیچ البته که متعالی

با مفهومی متعین و ثابـت مواجـه    وجههیچبه ،گوییمن میمفهومی مانند دموکراسی سخ

گـاه از تحقـق    نیستیم، بلکه با مفهومی سروکار داریم که پیوسته در تطور است و ما هیچ

عنـوان    دو مفهـوم پرتکـرار در آثـار دریـدا بـه     در ادامه بـه   .توانیم سخن بگوییمآن نمی

پـردازیم تـا نشـان    مفاهیم سیاسـی مـی  او از و خاص تفسیر گراماتولوژیک هایی از  نمونه

  .کندجویی میدهیم او چگونه ایده فلسفی خویش را در مفاهیم سیاسی پی

  یدموکراس

دریـدا بحـث از   . دارداي ویـژه ایگـاه  ج ،مفهـوم دموکراسـی   ،در میان مفاهیم سیاسی

 .کنـد  افلاطـون آغـاز مـی    »تیمـائوس «در رساله  »3خورا«دموکراسی را با استناد به مفهوم 

                                                           
1. Event 
2. to come 
3. chora 
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استفاده  ،عنوان چیزي که در خلقت جهان نقشی بنیادین دارد  به وراخ از مفهوم افلاطون

 ،دایه هر گونه تکـوین  ،به تعبیر افلاطون و است دائمی گیبه معناي پذیرند وراخ. کندمی

 ،از خود شکلی ندارد هرچندمثابه مکانی است که  به و شودمحسوب می و صیرورت شدن

جـه پذیرنـدگی   وچیزي اسـت کـه    ؛و بپذیرد دهدي را در خود جاي تواند هر چیزاما می

بدون اینکـه   وراخ«دارد که نیز در تفسیر خود چنین بیان می دریدا .مستمر و دائمی دارد

 )Derrida, 2005: 18( »کنـد فـراهم مـی   خداد رافرارسیدن ر بستر ،چیزي را متعین سازد

ایـن در میـان بـودن از منظـر     . کنـد ی مـی مفهوم در میان بودن را براي ما بازنمای ،وراخ

فراخوانی که حامل  ؛عقل آینده و آینده، دموکراسی آینده فراخوانی است به رخداد ،ادرید

بـا اسـتفاده از   دریـدا  در حقیقـت   .سـت ي ماامیدهانشده و هاي محققآرزوها، وعدههمه 

دموکراسـی  . کنـد دموکراسی را بازمی مفهوم، راهی براي تفسیر گراماتیک از وراخ مفهوم

  .کندي میصیروت و پذیرندگی دائمی را یادآوربراي دریدا همچون کورا، معناي شدن، 

ی از حقیقـت  زیرا هـیچ معنـاي معـین و حقیق ـ    ،دموکراسی مفقود است ایده ،به نظر او

 .)824: 1403رشـیدیان،  ( افتـد ایدئال دموکراسی همیشه به تعویق می. دموکراسی وجود ندارد

یعنـی   ؛دموکراسـی، دموکراسـیِ آینـده اسـت    . ناپـذیر اسـت  دموکراسـی پایـان   به بـاور او، 

گـاه  امـا هـیچ   ،اسـت  نکه معناي آن پیوسته در حال تحقق و در حـال آمـد   ايدموکراسی

فـردا   کـه حتمـاً   نیسـت چیـزي  آن دموکراسی آینـده   ،به تعبیر او. فراچنگ ما نخواهد آمد

 و ملت پلیسی محدود شود -  در مرزهاي دولتتواند آینده نمی موکراسیِد .فراخواهد رسید

ینده باید ساخت نوید را همراه داشته باشد و آدموکراسی  .کندچیز را اعلام نمی حضور هیچ

 :1403رشـیدیان،  ( پایان همه مسائل مرتبط با دموکراسی استجویانه و بیمستلزم نقد مبارزه

   .ایهام داشته باشدوري و بیایی محنتواند معگاه نمیدر واقع دموکراسی هیچ .)829

تـام   اي اسـت کـه فعلیـت   وعـده  ؛مثابه یک وعده است دموکراسی در اندیشه دریدا به

 و سـازد پـذیر مـی  تجدیدنظرپـذیري خـود را امکـان    و ، تکرارپـذیري بـازبینی  یابـد و نمی

 فکـرانش و هـم  از نظـر دریـدا   این در حالی است کـه « .داندخویشتن را آخرین کلام نمی

، دموکراسـی تنهـا بـه نـام دیگـري بـراي کاپیتالیسـم        )یعنـی در جهـان مـدرن   ( هامروز

زیـر لـواي دموکراسـی تحقـق      ورشـر  همه .تتبدیل شده اس گراییامپریالیسم یا مصرف

 »ودش ترجیح نـدارد هاي خمعنا نیست که دموکراسی به جایگزین اما این بدان. پذیرند می
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. گـاه قابـل تحقـق نیسـت    معناست که عمـلاً هـیچ   بلکه بدان ،)253 :1391، واتیموکپوتو و (

هایی کـه ایجـاد   است با همه امیدها و شوقچیزي مثل وعده نوعی رخداد و  ،دموکراسی

ست و ا بنابراین دموکراسی از جنس شوق و آرزو .ش استدر عدم تحققش حیات ؛کندمی

  .گویدبه همین سبب است که دریدا از دموکراسیِ آینده سخن می

 »در راه/ آینـده «قیـد  ، »آینـده  دموکراسـی / در راه دموکراسـیِ «در عبـارت   یدا،از نظر در

- وعـده  سرشتی ؛امید و انتظار است ساختارِ قیداین . است »دموکراسی« خود لفظ تر ازمهم

او معتقد است کـه مـا بایـد     .)257 :همان( مقتضی ایمان و محبت و امید است که گونه دارد

بلکـه   ...حاضـر و آمـاده نیسـت    ه دموکراسی هرگز امـري کـاملاً  این نکته را دریابیم که اید

ایـن دموکراسـی   ... آیـد مانـد و در آینـده پـیش مـی    چیزي است که تفکربرانگیز باقی مـی 

آیـد،   دموکراسی هرگـز نمـی   به تعبیر دریدا، .)Derrida, 1992: 49( ساختاري نویدبخش دارد

  .)Derrida, 1994: 64(د دار است که آن را زنده نگه می »نیامدن«اما همین 

 هـاي  دموکراسـی  بـر  اسـت  نقـدي  ،توان گفت که ایده دریدا در بـاب دموکراسـی  می

بلکـه   ،شـده نـه یـک نظـام تمـام     او دموکراسـی را  .دپندارن می »کامل« را خود که موجود

از ایـن منظـر    .داند که همـواره نیازمنـد بازاندیشـی رادیکـال اسـت     پایان میاي بی پروژه

بـه   ناتمـام و همیشـگی   حکومت اکثریت نیسـت، بلکـه پاسـخی    اقعی صرفاًدموکراسی و

گیـرد و همـواره   ت میأپاسخی که از مسئولیت اخلاقی در برابر دیگري نش ؛دیگري است

  .نسبت به آینده گشوده است

  عدالت

او عـدالت را امـري    .را در مفهوم عدالت نیز پیگیري کـرده اسـت  خود رویکرد  ،دریدا

به این معنا که همیشـه   نیافتی باشد، بلکهالبته نه به این معنا که دست .داندناممکن می

یعنـی  ؛ ناپـذیر اسـت  مصـادره  ،ايهر تصـمیم عادلانـه   ،به باور او .است) در راه(در تعلیق 

شـود و بـه   معناي عدالت نیز در بافتی زبـانی سـاخته مـی    .امکان بازخوانی و اصلاح دارد

عـدالت همـواره در حـال آمـدن     . استال تحقق همین سبب معناي عدالت همیشه در ح

ایجاد شور  ،اشیعنی عدالتی که کارکرد اصلی ؛است در راه است و عدالت حقیقی، عدالت

بنـابراین  . داردحرکـت وامـی  چیزي به  آدمی را در پیمعنایی که  ؛و شوق و حرکت است

ه عـدالت همچـون   تجرب .پذیرپذیر است و نه تحققنه تعریف ،عدالت نیز مانند دموکراسی
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ما چیـزي از دموکراسـی یـا     .است ناپذیرمحاسبه و تجربه محاسبه امرِ تجربه سرگشتگی

امـا ایـن معنـا     .ها معنا گرفته اسـت پرورانیم که در بازي آزاد نشانهعدالت را در ذهن می

  .است تطورپیوسته در حال 

مفهـومی   ،)راهدر / خواهـد آمـد   /آینـده ( à-venirمعنـاي   عـدالت بـه  در نگاه دریـدا،  

 امـر  گشـاید و مـی  ي راهـاي جدیـد  سـاحت  باید بیاید، آمدنی است، گون است که آینده

رشـیدیان،  ( گرایانـه نـدارد  و معناي تنظیمـی و منجـی   کشاندسوي آینده می  را به یسیاس

خیال مخاطب خود را از تحقق دموکراسی و عدالت و صلح و  ،بنابراین دریدا .)679 :1403

شـوند تـا   این معانی در بافت زبانی هستی ساخته مـی . کندنین راحت میچ مفاهیمی این

اما جنبه پراگماتیـک و کـارکردي    ،مطابق ندارنداین معانی  .حرکت و جنبش ایجاد کنند

و از ایـده فلسـفی    اقتضاي زبانی و نوشتاري دانستن هر چیـزي اسـت   اي کهجنبه ؛دارند

هاي حقـوقی موجـود    داند که نظام می اممکنامري ن او عدالت را .دریدا ریشه گرفته است

هاي حقوقی موجود اسـت   ، هم نقدي بر نظامعدالت دریدایی. قادر به تضمین آن نیستند

با تسـامحی  . کندمی میسررا  هر فهمی از عدالت و هم امکان بازاندیشیِ رادیکال و دائمی

رسـد، امـا   یر مـی که همیشه دمهمانی است  ،عدالتتوان چنین گفت که در تعابیر او می

  .دهدمی به آن را خیر است که مجال اندیشیدنأهمین ت

  

  گیرينتیجه

ما در این مقاله به دنبال آن بودیم که نشان دهیم  ،طور که در مقدمه گفته شد همان

طـور خـاص در اینجـا بـه امـر        دریدا چگونه ایده فلسفی خود را به هر امر انضمامی و به

تلاش این بود که سیر امتداد یافتن ایده فلسـفی او   ،بیر دیگربه تع. زندسیاسی پیوند می

. از پیوند اشاره کنـیم  هتا ساحت سیاست را نشان دهیم و در نهایت به پیامدهاي این نحو

تـوان ایـن نتـایج عمـده را از     با نگاهی به مطالـب پیشـین مـی   و  یادشدهبا نظر به غایات 

  .اندیشه دریدا استنتاج کرد

معنـاي    بافتی زبـانی دارد و زبـان بـه   یک متن است و  ،و هستی تواقعی نخست آنکه

او نیـز   گویا. است و هستی براي سخن گفتن از واقعیت دریدانقطه عزیمت  ،نوشتاري آن

زبان براي دریـدا هرگـز یـک ابـزار در خـدمت      . داندزبان را خانه وجود می ،چون هایدگر
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 نکتـه دیگـر اینکـه   . ري زبانی هستندام اساساً حتی هستیاندیشه نیست، بلکه اندیشه و 

. سازدمثابه یک امر زبانی را فراهم می امکان سخن گفتن از هستی به ،دانش گراماتولوژي

لازمه نگاه به هستی از منظر گراماتولوژي این است که هـر ایـده و مفهـوم را در معـرض     

پـذیري  قرویکردي است که تعین، ثبات و تحق ،گشاییگشایی قرار دهیم و ساختساخت

  .بردال میؤزیر سهر مفهوم و معنایی از جمله مفاهیم سیاسی را 

و  شـود  میی فراهم سسیاامر  فهم جدیدي برايامکان  ،با رویکرد متفاوت دریدا دیگر آنکه

سـنتی و  هـاي صـلب فلسـفه سیاسـی     توان از سیاستی سخن گفت که گرفتار چهارچوبمی

در اندیشـه   یسیاس ـهـیچ مفهـوم   . مورد نظر داردهاي مدرنیته را آرمان هرچندمدرن نیست، 

بـازآفرینی و بازسـازي    دائمـاً  مفاهیم سیاسـی بـراي او   .کندگیرد و رسوب نمیآرام نمی دریدا

  .هستندآفرین موجب انبعاث و حرکت و شورانگیز و شوقو  دنشومی

فـراهم   امکان انضـمامیت فلسـفه در دوره معاصـر    ،از نظر دریدا با طرح دانش گراماتولوژي

ایده او بـا کشـف   که   حالی متافیزیک حضور در خود متوقف شده است، در ،از نظر او .شودمی

   .سخن بگوید... هر امر انضمامی اعم از سیاست و اقتصاد و تواند از امکانساحت دیگري می

قـرار  اما این آغـاز   .آغاز یک راه است ،براي فلسفه سیاسی غرب دریدارسد به نظر می

شاید برخی گمان کنند آغـازِ دریـدا همچـون     .یا در سیستمی پایان یابدجایی  نیست در

در پی فلسفی سیستماتیکی چون کانت و هگل را  هايآغازي که طرح ؛آغازِ دکارت باشد

 ،بـه تبـع فلسـفه او   سیاسـت دریـدایی   . نشـدنی اسـت  تمام ياما آغازِ دریدا، آغاز .داشت

هـاي صـلب و   خواهد از بند چهـارچوب می کهسیاستی است  .ناپذیر استتحقق یسیاست

فلسـفه   ویژگـی کـه در   ؛بازسـازي کنـد   اي رها شود تا بتواند خود را دائماًمتعین هر ایده

جـویی  پـی  .شـود ترجمه می »گرایانههاي کلان و مطلقعبور از ایده«به سیاسی پسامدرن 

تـرین پیامـد    ما مهما .پیامدهاي خاص خود را دارد ،ایده فلسفی دریدا در مفاهیم سیاسی

سیاسـی و  د دموکراسی و عدالت از یـک مفهـوم   نرویکرد دریدا آن است که مفاهیمی مان

بـه   .شـوند  مـی  تبـدیل  »پرسش اخلاقی و فلسفیِ همیشـه گشـوده  «یک  حقوقی صرف به

هـاي ثابـت   امر سیاسی را از چهارچوب ،دریدا با تکیه بر طرح فلسفی خویش ،تعبیر دیگر

رویکردي که هم  ؛کندپذیر و قابل بازاندیشی تبدیل میپویا و مسئولیتبه امري  ،رهانیده



  297/اکبرزاده؛ حامد علی... از گراماتولوژیک هاي فلسفی خوانشبنیان 

بازسـازي و  فضایی را براي سویه انتقادي دارد و هم  ،هاي سنتی و مدرننسبت به نگرش

  .سازدفراهم می گشایی مفاهیم سیاسیساخت
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